
  
كتور هوگو، نويسنده ي قهرمان پروريا قهرمان وي  

 سخنوري
   ∗بيتا معظمي فراهاني

  : چكيده 
.  تعهد نزد نويسندگان فرانسوي ريشه در تحولات سياسي و اجتماعي قرن نوزدهم فرانسه داردمفهوم

 اين تعهد نزد مانند بسياري از شاعران و نويسندگان نسل رمانتيك، ويكتور هوگو نيز نويسنده اي متعهد بود، اما
او به شيوه اي خاص در آثارش متبلور مي گرديد؛ زيرا كه هوگو به عنوان يك نويسنده در كنار خلق آثار ادبي، 

  . به معناي واقعي درگير مسائل سياسي و اجتماعي جامعه ي خويش بود"خود شخصا
 يعني تا 1885 تا 1845 بوده و علاوه بر آن از سالهاي "پر دو فرانس"هوگو داراي لقبي چون 

در تريبون . آخرين روزهاي عمر خويش نماينده اي فعال در مجلس ملي و مجلس سناي فرانسه بود
همين مجامع مختلف بود كه هوگو سخنراني هاي سياسي مي كرد و در نقش يك خطيب و سخنراني پر 

  .  شور به عنوان متفكري مبارز جلوه مي نمود
لت هاي نمايشي ويكتور هوگو را از وراي سخنراني هاي هدف ما در اين مقاله اين است كه حا

به عبارت ديگر مي خواهيم بدانيم كه آيا ارتباط و يا تشابهي ميان . سياسي اش مورد بررسي قرار دهيم
سخنراني هاي سياسي هوگو با سخنان و كلام قهرمانان داستاني و نمايشي وي وجود دارد؟ در اين مقاله 

كه هوگو در بيان و ارائه ي خطابه هاي سياسي خود تا چه حد از قهرمانان سعي مي كنيم نشان دهيم 
 -  هاي سياسي سخنرانيداستان ها و نمايش نامه هاي خويش الهام مي گرفته است و اينكه اين نحوه از 

  . نمايشي  چه تاثيري بر مخاطبانش داشته است
تيسم، ويكتور هوگو، تعهد، سياست و ادبيات ، قرن نوزدهم فرانسه، رمان: واژه هاي كليدي

  .سخنراني سياسي، وضعيت نمايشي

                                                 
 واحد علوم و تحقيقات تهران؛  تاريخ _دانش آموخته مقطع دكتري  دانشگاه آزاد اسلامي  ∗

 21/11/88:   تاريخ پذيرش مقاله1/7/88: دريافت مقاله
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  ما همگي پسران ويكتور هوگو هستيم كه او
  خود برادر هومر، عمر خيام، دانته، شكسپير
  و گوته است ؛ يعني شاخه هايي از همان 

  .نگ و احساسات مشتركمانهدرخت تنومند فر
   ژان پير روزناو                                                                             

  

  

  مقدمه 
در آثار داستاني و نمايش نامه اي ويكتور هوگو تعداد زيادي قهرمان داستاني به چشم 
مي خورند كه اين قهرمانان و شخصيت هاي داستاني و نمايشي بيشتر نقش متفكر و 

 ن نمونه مي توان به قهرماناني چونبه عنوا. انديشمند مبارز را در داستان ها ايفا مي كنند
 در 3گويين پلين ،در نمايش نامه اي هم نام 2روي بلاس ، در رماني به همين نام1كلود گو

در رساله  5ميرابو " و مخصوصا"بينوايان"  در رمان4آنژولراس ،" مردي كه مي خندد"رمان 
  . اشاره كرد"دربارهء ميرابو" اي به نام

                                                 
1  - Claude Gueux 

2  - Ruy Blas 

3  - Gwynplaine 

4  - Enjolras 

5  - Mirabeau 
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هاي داستان ها و نمايش نامه هايش جايگاه خاصي براي ويكتور هوگو شخصيت 
دارند زيرا كه در آثار او همين شخصيت ها هستند كه نقش خطيب و سخنران را بازي مي 

 به افشاي واقعيت هاي تلخ ،كنند و با سخنان شور آفرين و در عين حال مبارزه جويانه
. هاي نويني را طرح مي نمايند مانند فقر، فساد و بي عدالتي مي پردازند و يا آرمان ،جامعه

 – قهرمان "اما جالب توجه اين است كه اين شخصيت ها كه به آنان شخصيت هاي 
 در متن داستان ها و نمايش هاي وي ديده نمي شوند بلكه " صرفا، مي گوييم"سخنران

 ،آثار وي پا را فراتر گذاشته اهميت اين قهرمانان ناطق در اين است كه از چارچوب داستاني
يعني نه تنها مي توان آنها را در آثار هوگو خواند بلكه در  در دنياي واقعي عينيت مي يابند ؛

بنابراين چنانچه از اين . سخنراني هاي زنده ي سياسي شخص وي نيز متجلي مي گردند
 درمي يابيم كه او خود نقش همان قهرمانان ،جهت به خطابه هاي سياسي هوگو بنگريم

به خاطر همين ايفاي نقش زنده است كه . اني هايش بازي مي كندسخنوري را در سخنر
 خطيبان و مبارزان دوره ي زندگي ،ويكتور هوگو تجسم يكي از توانمندترين انديشمندان

  . خويش و نويسنده اي متعهد شناخته مي شود
در واقع مي توان گفت كه اصالت فعاليت هاي سياسي هوگو در همين نكته نهفته 

ويسنده اي است كه خود در درون قدرت سياسي و حكومتي فرانسه مقام و  هوگو ن:است
. پي گير در امور جاري جامعه ي خويش دخيل است جايگاهي دارد و علاوه بر آن به شكلي

و در نظر وي   سخنگوي اعتراضات مردم خويش است،ويكتور هوگو به عنوان نويسنده
 1" سخنران–قهرمان "در اصل همان كسي كه صداي مردم را به گوش حاكمان مي رساند 

هوگو داستان هاي مردمي خلق مي  « : آمده است"داستاني زبان  انديشه ي"در كتاب . است
هدف او اين است كه به كساني كه نمي توانند اعتراض خود را به گوش حاكمان . كند

                                                 
1  - Héros - orateur 
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هوگو براي .  صداي رسايي ببخشد)چه از وراي ادبيات و چه در حيطه ي سياست(برسانند 
كلام رمان ها و داستان ها از طريق خطابه هاي پشت تريبون است كه مي تواند به واقعيت 

  )277، ص 2004فيليپ دوفور، (» .بپيوندد
بدين ترتيب درمي يابيم كه به نظر هوگو چه با متن هاي نوشتاري و داستاني و چه با 

ح نمود و بدين ترتيب سخن و كلام در جايگاه سخنراني مي توان مباحثات مختلفي رامطر
اما در اينجا مي توان پرسيد كه چگونه مي توان فعاليت . آزادي بيان را در جامعه اشاعه داد

هاي سياسي و سخنوري هاي هوگو را به عنوان نويسنده اي قهرمان پرور مورد بررسي قرار 
اهي داد؟ به عبارت ديگر هوگو علاوه بر نويسندگي به عنوان يك خطيب سياسي چه جايگ

 نويسنده ي داستان هاي قهرمان پرور در نظر گرفت و يا اينكه "دارد؟ آيا او را بايد صرفا
خود وي نيز يك قهرمان زنده ي سخنوري محسوب مي گردد؟ در پاسخ به اين سوالات 
سعي مي كنيم كه در اين مقاله ابتدا به تاريخچه اي از نقش سياسي شاعران و نويسندگان 

 –نويسنده " سپس جايگاه سياسي هوگو را به عنوان يك ، بپردازيمقرن نوزدهم فرانسه
 بررسي خواهيم نمود و در انتها صحنه آرايي هاي هوگو در تريبون هاي سخنراني "سخنران

  .را توصيف خواهيم كرد

جايگاه و نقش نويسندگان و شاعران قرن نوزدهم فرانسه در امور 
   سياسي و اجتماعي

 جريان ،در واقع.  مباحثات و بيانيه هاست، مجادله ها،مبارزاتقرن نوزدهم فرانسه قرن 
و سمبوليسم هريك   ناتوراليسم، رئاليسم،هاي اصلي ادبي يعني مكتب هايي چون رمانتيسم

خود را پرچمدار تجدد و پيشرفت قلمداد مي كردند زيرا كه هنر و حتي بيش از آن ادبيات 
 فرهنگي و اجتماعي زمانه ي خود باشند و مدعي بودند كه مي توانند پاسخگوي نيازهاي
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 علمي و صنعتي به پيش روند و ديدگاههاي ،همراه با تحولات و پيشرفت هاي سياسي
اما در اينجا مي توان از خود پرسيد كه به چه علت چنين ادعاهايي . نويني را مطرح نمايند

مي توان به در عرصه ي ادب و هنر مطرح شدند؟ در كشف ريشه ي پاسخ به اين پرسش 
يعني همان دوراني كه فرانسويان  واپسين روزهاي بعد از انقلاب كبير فرانسه استناد نمود ؛

 همچون رودخانه اي خروشان آنها را با ،احساس نمودند كه تاريخ با سرعتي بيش از حد
در همين دوران بود كه فرانسويان فهميدند كه مردان ادب و هنر نيز . خود به پيش مي برد

ون سياست مداران و متخصصان علم و صنعت مي توانند با عقايد و آرمان هاي همچ
از ميان اين مردان اديب، . بزرگشان سرنوشت هاي عجيب و خارق العاده به وجود آورند

نويسندگان و شاعران مكتب رمانتيسم بودند كه بيشترين ادعاها را در زمينه ي مسائل سياسي 
   .و اجتماعي داشتند
 تخيلات و ، زندگي فردي و احساسات دروني،ندگان و شاعران رمانتيكبراي نويس

پس مكتب . روياها منبع و سرچشمه ي بي پاياني براي خلق آثار نوين محسوب مي شدند
در اين عصر، تلاش رمانتيك ها بر اين بود .  به مطالعه ي روح انسان مي پرداخت،رمانتيسم

بل وقايع جهان تبيين كنند و همچنين سعي شان كه رفتارها و واكنش هاي انسان را در مقا
بر اين بود كه همه ي ابعاد پيچيده ي روح انسان و ادراكات او را بشناسند تا در راستاي اين 

 ،براي دسترسي به چنين هدفي. جريان بتوانند جايگاه انسان را در جهان تعيين نمايند
و تنها راه رسيدن به اين آزادي رمانتيسم گرايش شديدي به آزادي فردي و اجتماعي داشت 

.  نيروي تخيل و احساس گرايي نويسنده در خلق آثارش بود، بازگشت به درون،در ادبيات
. در عين حال نويسنده ي درون گرا نمي توانست نسبت به جريانات بيروني بي اعتنا باشد

ياسي جامعه  مشاركت در امور اجتماعي و س،لازمه ي نويسنده اي فعال و آزادي خواه بودن
 در مورد تحولات هنري و ادبي قرن نوزدهم مي " تاريخ ادبيات فرانسه" در كتاب. بود
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 اهداف ، نويسنده ي رمانتيك داوطلبانه و بي پروا وارد صحنه ي اجتماعي مي شود «:خوانيم
 سپس ،تاريخ و گذشتگان راابتدا به تصوير كشيده، و خواسته هايش را مطرح واعلام مي كند

زاويه داركو، (» .ي كند و يا سعي مي كند همه را تحت تأثير احساسات خود قرار دهدنقد م
  )276، ص 1986

اما در مقابل آرمان هاي اين اديبان رمانتيك و در برابر تمايل شديد آنها به مشاركت در 
 واقعيت جامعه ي پرتحول قرن ،امور سياسي و اجتماعي و داشتن نقش مثبت سياسي

 سياست ،نوع تفكر ديگري را نشان مي داد و آن به اين دليل كه در اين قرننوزدهم فرانسه 
  فني و تخصصي" جنبه ي خصوصي به خود مي گرفت و به عنوان رشته اي كاملا"تدريجا

بدين ترتيب بود كه اندك . وبه عنوان يكي از شاخه هاي نوين علوم انساني مطرح مي گرديد
. س گرايي شاعرانه ي اديبان فرانسوي فاصله گرفتاندك سياست از ادبيات يعني از احسا

، نوعي 1850در حدود سال  « :آمده است "از پاسكال تا سارتر ادبيات و تعهد "در كتاب 
بستر ادبي خودجوش تشكيل مي شود به طوري كه نويسنده از جامعه و سياست فاصله مي 

» . ايجاد شود"متعهدانه"اما همين جدايي و فاصله باعث مي گردد كه نوعي ادبيات . گيرد
  )20، ص 2000بونوآ دونيز، (

 دنياي سياست با رضايت كامل از روزنامه ،در دهه هاي اول قرن نوزدهم ميلادي
 تاريخ نويسان و نظريه پردازان استقبال مي كرد اما در برابر ادبا و شاعران واكنش ،نگاران

 به همين نكته اشاره مي "سياسيويكتور هوگو و نوشته هاي " در كتاب. منفي نشان مي داد
 به دنياي "شاعران" نسبت به ورود "افراد بسيار جدي در حوزه ي سياست عميقا « :شود كه

از اينكه آنان به مسائل مربوط به جامعه بپردازند نگاهي . سياست واكنش نشان مي دادند
 عنوان بزرگترين نقطه از همان ابتدا احساس گرايي ادبي شان را به. بدبينانه و انتقادي داشتند
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ضعفشان به رخشان مي كشيدند تا ناتواني آنها را در دخالت در امور سياسي و اجتماعي 
  )13، ص 2001فرانك لوران، . (»اثبات كنند

 هوگو نيز مانند ديگر شاعران و نويسندگان ،با توجه به وجود چنين طرز تفكري
اين تبليغات و اظهارنظرها جو . رمانتيك هم عصر خويش قرباني چنين ديدگاه هايي بود

زيرا  نامناسبي را براي بي ارزش جلوه دادن مقام ادبا و شاعران در جامعه ايجاد مي كرد ؛
 به دليل طبع ظريف و روح حساس " و ذاتا"سياست مداران معتقد بودند كه شاعران اصولا

بدين ترتيب اين .  كنندخود ناتوان و نالايق هستند و نمي توانند نقشي در اداره ي جامعه ايفا
منتقدين ادبيات تا جايي كه مي توانستند بر بي ارزش بودن مقام شاعر و اديب اصرار مي 

 ، به همان اندازه ي اصرار آنان بر مخالفت، شاعراني از جمله هوگو،اما در مقابل ورزيدند ؛
به . مودندبر تسلط و درايت و نقش مثبت خود به عنوان اديبي سياست مدار پافشاري مي ن

 احزاب راست گرا هوگو را به اين متهم مي ، در دوره ي جمهوري دوم فرانسه،عنوان مثال
آثارش را در سخنراني هايش در پشت تريبون بازخواني مي كند و سخنراني  كردند كه وي

هاي مهم وي را صفحات تحرير شده ي نمايشي لقب مي دادند ؛ سبك و روش بيان 
 در مخالفت با بياناتش او را به هنگام سخنراني در ، مي كردندسخنراني هاي وي را نقد

مجلس هو مي كردند و مقاله هاي مختلفي را در ضديت و يا تمسخر وي در روزنامه ها 
اشاره شده است به مقاله اي كه در روزنامه  1درمجله ي ادبي ماگزين ليترر. منتشر مي نمودند

 منتشر گرديده 1849 در تاريخ دهم ژوئيه ي سامبردهم د ي بناپارتيست ها به نام روزنامه ي
   :است با اين مضمون كه

ما .  حذف كند دچار اشتباه نبود"جمهوري" افلاطون از اينكه شاعران را از "مسلما« 
هم مي خواهيم شاعران را از تريبون ها حذف كنيم و از نطق هاي ملال آورشان جلوگيري 

                                                 
1  - magazine littéraire 
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كه شاعران از خود بروز مي دهند نشان دهنده ي اين اين حس و حال نمايشي [...]. نمائيم 
] منظور هوگوست  [ "كلود گو"خالق رمان . است كه نقش هاي خطرناكي را بازي مي كنند

فقر آنتي ! براي او فقر موضوعي جنجال برانگيز است! آمده است تا از دلائل فقر دفاع كند
ه با سوز و گداز شاعرانه بيان مي قصيده اي است كه دردهاي آن استادان! تزي اجتماعي است

در آن زمان، از اين دست ). 31 ص ،405، شمارهء 2002ژان پل اسكات، ژانويه (» ...گردد
مقاله ها فراوان بودند و به همين دليل ارزش سخنراني سياسي را در حد شعر و شاعري 

ز احساس هيچ تنزل مي دادند و بر اين نكته اصرار مي ورزيدند كه اين سخنراني هاي پر ا
  .تأثيري برحل معضلات جامعه ندارند

مسلم است كه بحث و جدل يكي از الزامات و يكي از قواعد بازي هاي سياسي است 
 اينگونه حملات به مقام نويسنده و شاعر در ،اما از وراي جنجال هاي رسانه اي آن زمان

اديبان رمانتيك به شدت  نسل شاعران و ، بيانگر اين بود كه در قرن نوزدهم ميلادي،جامعه
عصر " وظيفه ي خود مي دانستند كه در امور اجتماعي دخالت كنند و همانطور كه در كتاب

نوعي قانون گذاري  شاعران عصر رمانتيك مي خواستند « : آمده است"شاعران پيام رسان
انون  دنياي سياست اين نوع ق"اما نمي دانستند كه جامعه و مخصوصا. عالمانه ايجاد نمايند

گذاري هاي شخصي و احساسي را نمي پذيرد و با وجود اين طرز تفكر، شاعر و اديب 
  )120، ص 1977پل بنيشو، (» .خيلي زود به حاشيه رانده مي شود

در ميان همه ي اين شاعران و نويسندگان قرن نوزدهم فرانسه تنها كسي كه بيشتر از  اما 
  .و پايداري كند، ويكتور هوگو بودهمه توانست در مقابل اين نوع تفكر مقاومت 

   " سخنران–نويسنده "جايگاه و نقش سياسي هوگو به عنوان 
ويكتور هوگو هم با تريبون سخنراني و هم با سنگرهاي مبارزات و شورش هاي   
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 فيليپ، پادشاه وقت فرانسه –از طرف لوئي   ميلادي1845در سال . خياباني آشنايي داشت
 لقبي كه به ندرت به كسي در فرانسه اعطا مي ،مفتخر گرديد 1هوگو به لقب پر دو فرانس

ميلادي نماينده ي منتخب مردم در مجمع ملي قانون گذاري گرديد 1848در ماه مه سال . شد
بعد از بازگشت از .  در مجلس شوراي فرانسه نيز به نمايندگي پذيرفته شد1849و در سال 

 مدت كوتاهي عضو مجمع ملي بوردو ،پلئون بدليل مبارزاتش عليه حكومت لوئي نا،تبعيد
بود ؛ اما در اين مجمع با قانون صلح تحميلي كشور پروس كه در حال جنگ با فرانسه بود 

 از 1876از اين تاريخ تا سال .  براي اعتراض به اين قانون استعفا نمود،مخالفت نموده
نوان سناتور وارد مجلس در اين سال، به ع. فعاليت هاي نمايندگي مجالس كناره گيري نمود

 ويكتور هوگو بيش از صدها ،در طي دوران فعاليت سياسي اش. سناي فرانسه گرديد
  . سخنراني و نطق هاي سياسي ايراد كرد

 ، هوگو با سنگرهاي مبارزات خياباني نيزآشنا بود،علاوه بر اين تريبون هاي سياسي
 وقتي كه هوگو به نمايندگي از 1848مبارزات خياباني مانند درگيري هاي ماه ژوئن سال 

و يا مبارزات  مجلس ملي فرانسه به ملاقات شورشيان رفت تا آنان را به آرامش دعوت كند ؛
 –، وقتي كه به همراه ديگر نمايندگان جمهوري خواه عليه لوئي 1851دوم دسامبرسال 

ارسال در به 3 سلاح به دست گرفت و يا در آخر كه در مبارزات كمون پاريس2ناپلئون
 پس از تابستان همان سال بود كه با قلم و نطق هاي . در كنار شورشيان قرار گرفت1871

 قانون آتش بس ميان شورشيان و حكومت 1880آتشين خود سرانجام سبب شد در سال 
  .برقرار شود

                                                 
1  - Pair de France  
2  - Louis - Napoléon 

3  - La Commune de Paris 
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با توجه به فعاليت هاي سياسي و اجتماعي هوگو مي توانيم به ديدگاه ها و تفكرات 
 هوگو معتقد بود كه هنرمند بايد از هنر و ،از لحاظ نويسندگي. ي ببريمشخصي وي نيز پ

استعدادش در خدمت به مردم و همه ي كساني كه نمي توانند حرف دلشان را زده و 
هوگو خود پايه گذار و نماد اصول و عقايد مكتب  .احساسشان را بيان كنند استفاده كند

 ويكتور هوگو در  «:مي خوانيم"هنري هوگوژست هاي سياسي و " در كتاب. رمانتيسم بود
بيانات او به منزله ي . مجامع مختلف در نقش يك سخنران سياسي به صحنه مي آيد

اعتراضات سياسي اوست و از وراي تصوير چنين سخنگويي است كه از وي به عنوان متفكر 
هوم تعهد  ما را به درك اصل مف،درك چنين تصويري از اين قهرمان سخنوري. ياد مي شود

  )25، ص 2002ماري لور پرووست، (» .نزد هوگو امكان پذير مي سازد
 اين سخنوران .به نظر هوگو دنيا فقط به دست متخصصان فن بيان ساخته مي شود

همان شاعران و نويسندگاني هستند كه با اشعار و آثارشان وظيفه هدايت و آگاهي دادن به 
.  نقشي متعهدانه است،شاعرو نويسنده در جامعه پس براي هوگو نقش .كل جامعه را دارند

 يك اديب و يا يك شاعر نمي تواند فردي بي تفاوت و بي هدف باشد بلكه مي ،به نظر وي
 جملات و ، از وراي بيانات،بايست نسبت به همه وقايع جامعه خود واكنش نشان داده

عران و نويسندگان نسل بدين ترتيب مانند بسياري از شا.  جامعه را هدايت كند،كلمات خود
 ويكتور هوگو نيز نسبت به مسائل اجتماعي و سياسي دوران خود نه تنها بي اعتنا ،رمانتيك

  .نبود بلكه سرآمد همه ي نويسندگان متعهد زمانه ي خود بوده است
نابغه . براي هوگو تجسم انديشمند حاضر در متن جامعه همان سخنران و ناطق است

به نظر هوگو ايفاي اين نقش نمي . ش را به خوبي ايفا مي كندخوي اي كه نقش اجتماعي
بايست به شكل غير مستقيم باشد ؛ يعني با بيان ساده انگارانه ي آرمان هاي دست نيافتني ؛ 
بلكه يك سخنران مبارز بايد از قدرت كلام و بيان خود استفاده كند و مخاطبين خود را 

A
rchive of SID

w
w

w
.SID

.ir

www.SID.ir


ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ÒΘ ØŨÿÕʾ ˱ ØŮļ Ôú ،ļ
ÓɆļʠ ôļÔ̡āİ  Ă

Õȭ þĬɘıϣÙŭ ĬØŨôÿı ıϣ
Õȭ þĬɘ ı Ô̫ Ô˥7Ăÿ

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

133

 جامعه حضور داشته باشد و به طور روزمره با  در متن وقايع جاري،تحت تأثير قرار دهد
 با ،به نظر او، اين امر با مشاركت در قانون گذاري صحيح. زندگي هموطنان خويش درآميزد

پس براي هوگو، شاعر و اديب منزوي و به . رأي گيري و مبارزات سياسي محقق مي گرديد
  . يقي استدور ازامور سياسي و اجتماعي جامعه ي خويش فاقد ارزش هاي حق

با توجه به افكار و عقايد ويكتور هوگو در مورد نقش شاعر، در مي يابيم كه هيچكدام 
از نويسندگان رمانتيك قرن نوزدهم اينچنين به اندازه ي هوگو بر نقش سياسي شاعر يا 

اين مسئله، يعني دفاع از فعاليت هاي سياسي و اجتماعي نويسنده . نويسنده تأكيد نداشته اند
اين رساله كه در سال .  مشهود و چشمگير است" وي كاملا"شكسپير ويليام" اله يدر رس
 به ما نشان مي دهد كه نويسنده و يا ، به قلم هوگو به رشته ي تحرير درآمده است1864

نمي كاهد بلكه بر ارزش آن  شاعر متعهد بودن نه تنها از ارزش هنري آن شاعر يا نويسنده
 تفكر نزد هوگو حتي از انديشه ي طرفداران مكتب رمانتيسم هم پا اين نوع « :نيز مي افزايد

فراتر مي گذارد ؛ انديشه اي كه معتقد است شاعر به خاطر وسعت ديد ذهني خويش و 
» . توانايي مداخله ي منطقي در همه ي امور اجتماعي را داراست،تخيلات فوق العاده قوي

  ) 166، ص 2000بونوآ دونيز، (
خالق رساله ي .  شاعر يكي از موءلفه هاي نبوغ نويسندگي است"هدتع"براي هوگو، 

 در ابتداي رساله ي خود تصوير جالب توجهي از شاعر متعهد ارائه مي "شكسپير ويليام"
 يك شاعر يا همان پيام رسان ممكن است « : اين رساله هوگو مي گويد"نقد" در جلد. دهد

مسئوليت بزرگ او رسيدگي به امور [...].  نيست  دنبال انزوا"دنبال تنهايي باشد اما مسلما
و ) 399، ص 1985ويكتور هوگو، (» جامعه و به حركت و جوشش درآوردن انسانهاست 

اين وظيفه ي شاعر است كه زندان هاي جزايي و « سپس درهمان جلد ادامه مي دهد كه 
نويسنده و [...]. كيفري را خالي نگه دارد و فسادها و پليدي هاي عمومي را از بين ببرد 
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همان، ص ص (» . در عمل دست به كارهاي بزرگي بزند،شاعر بايد آستين ها را بالا زده
  ) 401 و 400

اين تصاويري كه هوگو از شاعر و نويسنده ارائه مي دهد زماني به خوبي درك مي 
متن شوند كه در همين قرن نوزدهم در فرانسه با نويسندگاني مواجه مي شويم كه خود را از 

كه معتقد بودند ادبيات و شعر و  1اديباني مانند شاعران جريان پارناس. جامعه كنار كشيده اند
 از مسائل جامعه جداست و يك شاعر فقط و فقط بايد به آفرينش زيبايي "شاعري كاملا

 اعتراضي بود از درون گروه هاي جوان ،اين حركت نوين ادبي در واقع. هاي شعري بپردازد
رمند كه از متعهد و فعال بودن اديبان در عرصه ي سياست و جامعه آزرده و دل شاعر و هن

 شاعر و هنرمند را از داشتن روحي لطيف و ،زده بودند و اعتقاد داشتند اين مسائل جانبي
طبعي ظريف بر حذرمي دارد و اين به نوبه ي خود ضربه اي نابود كننده بر پيكره ي ادبيات 

أكيدات هوگو به خاطر آن بود كه متعهد بودن شاعر و در متن در مقابل، ت. و هنر است
جامعه بودنش مورد پذيرش قرار گيرد تا نقش سياسي و اجتماعي اش مثبت ارزيابي گردد تا 

ياري  « : ادامه مي دهد402جايي كه هوگو باز هم در همان جلد از كتاب خود در صفحه ي 
 ياري رساندن ،بزرگ ترها به كوچكترهارساندن قوي ترها به ضعيف ترها، ياري رساندن 

كسي كه از اين قانون . اين قانون شاعر است  ياري رساندن فرد به جمع ؛،آزادگان به اسيران
همان، ( » . ممكن است نابغه ي ادبيات باشد اما يك نابغه ي تجملي است،پيروي نمي كند

ي يابد كه هيچ چيزي هر فرد متفكري با انديشه درم « :و در نهايت مي افزايد) 402ص 
وجود ندارد كه بتوان نسبت به آن بي اعتنا بود و نتيجه ي تعمق و تفكر براي حل مشكلات 

پس معناي زنده . اين است كه رسيدگي به آن مشكل خود نوعي مسئوليت پذيري است
همه بايد مسئوليت . [...] بودن و زندگي كردن همان تعهد است و بي تفاوتي به معناي مردن

                                                 
1  - Le mouvement Parnasse. 

A
rchive of SID

w
w

w
.SID

.ir

www.SID.ir


ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ÒΘ ØŨÿÕʾ ˱ ØŮļ Ôú ،ļ
ÓɆļʠ ôļÔ̡āİ  Ă

Õȭ þĬɘıϣÙŭ ĬØŨôÿı ıϣ
Õȭ þĬɘ ı Ô̫ Ô˥7Ăÿ

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

135

براي يك . ر باشند اما براي يك نابغه ي ادبي چيزي بيشتر از مسئوليت پذيري لازم استپذي
او بايد يكه تاز ميدان عمل . نابغه ي ادبي هر كاري بايد با قهرماني و يكه تازي همراه باشد

   )433همان، ص ( » .باشد
 خود مي  هوگو به نويسندگان و شاعران هم عصر،و باز هم با تأكيد بر گفته هاي خود

اگر لازم است قلم هايتان را زمين بگذاريد و به جايي برويد كه صداي مسلسل ها  « :گويد
را مي شنويد ؛ اگر سنگر مبارزه اي ديديد در آنجا حاضر شويد ؛ اگر قرار است تبعيد شويد 

مفهوم اين جملات هوگو اين است كه ) 434همان، ص (» . تبعيدتان را با آغوش باز بپذيريد
براي . وليت پذيري و انجام وظيفه ي انديشمند و اديب در قلم اش خلاصه نمي شودمسئ

 بلكه حركت و ، رمان اجتماعي و شعر هجو و كنايه مطرح نيست،هوگو فقط بحث ادبيات
نويسنده بايد با تمام وجود مرد ميدان عمل .  فعاليت سياسي و مبارزاتي مدنظر است،پويايي
يم كه از نظر هوگو هر اديبي داراي مسئوليت و وظيفه است و بدين ترتيب درمي ياب. باشد

 بدون ،اين مسئوليت پذيري و حضور در متن جامعه نشانه ي قهرماني است و بر عكس
. بكارگيري وظايف و مسئوليت هاي سياسي و اجتماعي اين قهرماني ارزش چنداني ندارد

زيرا نويسنده خود در مبارزه  د ؛ مبدل به قهرماني مي شو،بدين صورت است كه نبوغ ادبياتي
اين نوع تفكر، وضعيت و حالت هاي نمايشي هوگو .  مشاركت دارد،اي كه هدايت مي كند

 كه "مردان سياست"در مقابل . در تريبون هاي سياسي مجامع و مجالس را توجيه مي كند
 بلندگوي نظرات ملت خويش هستند وممكن است اهداف شخصي خود را دنبال "قانونا

 شاعر و نويسنده ي سياسي بايد راه مبارزه ،نند و يا توجهي به نيازهاي مردم نداشته باشندك
بدين ترتيب شاعر . را در پيش گيرد تا به بلندگوي سياسي مردم سرزمين خويش تبديل شود

 مبدل به قهرماني مبارز ، در مقابل كساني كه وظايف اصلي خود را فراموش كرده اند،متعهد
  .مي گردد
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  نه آرايي هاي هوگو در تريبون هاي سخنراني صح
به عبارت .  تفاوت قائل بود،ويكتور هوگو ميان تريبون سياسي و صحنه ي نمايش

ديگر او خوب مي دانست در چه مواقعي با يك صحنه آرايي صحيح در پشت تريبون نقش 
به همين . دنقش نمايشي خود را كنار بگذار يك خطيب قهرمان را اجرا كند و در كجا اجراي

دليل در زمان ها ي متفاوت و در مجالس و مجامع مختلف شيوه ي بياني و كلامي متنوعي 
وقتي كه نيازي نبود تا هوگو شنوندگان خود را در مورد مسئله اي . را به كار مي گرفت
 وقتي كه مباحثه عمومي امكان پذير بود و يا وقتي كه نمي خواست با ،خاص متقاعد كند

 هوگو از هرگونه استفاده از هنر دراماتيك و نمايشي و ،ديگران را قانع نمايدصحبت هايش 
از هنر شعر و شاعري اجتناب مي كرد و حالت هاي نمايشي اش را به كار  همچنين استفاده

در اين . در اين صورت هوگو ناطقي بود مانند ساير خطيبان حاضر در آن مجالس نمي برد ؛
 شمرده و با ، سخنراني هاي او باطمئنينه، و يا مجلس سنا1"پرها" مثل مجلس ،مكان ها

 هوگو حركات نمايشي را در خلال نطق ،در اين مكان ها. جملات ساده و واضح بودند
هايش بكار نمي برد و هيچ نشاني از شخصيت دراماتيك و يا از هنرنمايي هاي شعرو 

 از هيچ نوع گفتار بليغ و چون در اين نوع سخنراني ها هوگو. شاعري در او ديده نمي شد
لفاظي هاي نمايشي و انجام حركات غير معمول استفاده نمي كرد، بنابراين از سخنان وي 

 ، سخنران برداشت نمي شد ؛ اما برعكس اين خطابه هاي متداول–تصويري از يك نويسنده 
 به  سخنراني هاي هوگو رنگ و بوي ديگري،يا همان قوه ي مقننه در مجالس قانون گذاري

 آنچه كه بيشتر مشهود ،در اين دسته از سخنراني ها و خطابه هاي سياسي. خود مي گرفت
 وجود نشانه هاي خاصي ، به ميان مي آورد"قهرمان سخنوري"بود و نشان از وجود نوعي 

                                                 
1  -  Chambre des Pairs, les conseillers du roi.  
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اين نشانه ها عبارت بودند از به  .از اجراي نمايش در اين نوع نطق هاي سياسي هوگو بود
 استفاده از شيوه ، استفاده از افعال حركتي در جملات،ضمير اول شخصكار بردن فراوان 

 گرفتن ژست ها و حركات نمايشي كه بدون ترديد هريك "هاي جذاب كلامي و مخصوصا
  . ازكنش هاي شخصيت هاي آثار داستاني و نمايشي وي بودند از آنها برگرفته
، چاپ سال "سياست"  جلد،"آثار هوگو  مجموعه" از"كردار و گفتار" در كتاب

 وقتي كه احزاب ،1849 در ژوئن سال :پاريس، به مثالي در اين مورد برخورد مي كنيم1985
 اين مسئله باعث ايجاد مباحثات و ،راست گرا در انتخابات سيزدهم ژوئن به پيروزي رسيدند

 مسائلي باعث شدند تا هوگو ،در اين دوره. جدل هاي سياسي شديد ضد جمهوري گرديد
به صف مخالفان آن بپيوندد و به عنوان يكي از سخنرانان ، غم گرايشش به جمهوريبه ر

براي اين نوع از سخنراني هاي هوگو، مي توان به يكي از . اصلي اوپوزيسيون مطرح گردد
وجود " سخنراني هوگو درمورد موضوع :همين نطق هاي موضع اوپوزيسيون وي اشاره نمود

 در مجلس مقننه كه اكثريت نمايندگان آن 1849وئيه ي سال  در تاريخ نهم ژ"فقر در جامعه
بحث اساسي در اين مجلس مربوط به پيشنهاد تصويب لايحه . نمايندگان محافظه كار بودند

اين نماينده ي محافظه كار، بر .  بود1اي از طرف يكي از نمايندگان به نام آرمان دو ملن
ميسيوني تشكيل شود و قوانين جاري اقتصادي  پيشنهاد داده بود تا ك،خلاف ديگر نمايندگان

 ،وقتي كه هوگو پشت تريبون سخنراني قرار گرفت. براي مشاركت عمومي اصلاح گردند
نطق خود را بي مقدمه و با ناميدن تك تك نمايندگان اكثريت كه مخالف پيشنهاد آرمان دو 

 شگفتي اين ،ر در جلسهاين امر، يعني اعلام اسامي تك تك افراد حاض. ملن بودند آغاز كرد
سپس هوگو نه تنها شروع به اعلام جرم عليه اين نامبردگان مخالف . نمايندگان را برانگيخت

.. . «:نمود بلكه حتي مخالفان حاضر در راهروهاي مجلس را نيز به افشاگري تهديد نمود
                                                 

1  - Armand de Melun 
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من با اين عقايد شان آنها را افشا مي كند، . وظيفه ي من تنها افشاي نام هاي پنهان نيست
وقتي كه مسئله ي سرنوشت و آينده ي ملتم و قانون ) [...] همهمه(عقايد مبارزه مي كنم 
 ،گفتار پنهاني.  پنهان كاري و مخفي گري را تحمل نخواهم كرد، من،كشورم در ميان باشد

 اين وظيفه و : پرده هاي روابط پنهاني را كنار مي زنم، من همه را برملا مي كنم،كلام سري
، ص 1985ويكتور هوگو، (» ).تحركات و همهمه ها افزايش مي يابند.. (.ليف من استتك

200(  
اين جملات برتري گفتاري ناطق آن را به نمايش مي گذارند و حالت هاي نمايشي 

 اينكه حركات زباني و گفتاري آن درست هماني "هوگو را برجسته مي نمايند ؛ مخصوصا
 با اندكي تأمل و مطالعه بر روي آثار ،در واقع.  مي بينيمباشد كه ما بر روي صحنه ي تئاتر

روي "دراماتيك هوگو مي توان فهميد كه اين جملات وي همان جملاتي هستند كه از زبان 
 بيان مي هرناني  در نمايش نامه ي"هرناني" و يا روي بلاس ، قهرمان نمايش نامه ي"بلاس
 برملا كردن حقايق، ، ي ديگران برداشتن نقاب از چهره، جملات مربوط به افشاگري:گردد

اين چنين شباهت هايي به وفور در سخنراني هاي هوگو . دفاع از حقوق مردم و غيره
 بازهم از به عنوان مثال.  ديده مي شود1851 تا 1849درجلسات قوه ي مقننه بين سال هاي 

ل از هوگومي ، به نقسياست جلد ،"اعمال و گفتار "  در كتاب"آثار هوگو  ي مجموعه"
من به شما مي گويم كه چه [...] من عادت كرده ام كه نقاب از چهره ها بردارم  « :خوانيم

 اين كار را "من حق دارم در آنها كندوكاو كنم و حتما! ماجراهايي در پشت پرده وجود دارد 
ديگر سياهي شب به پايان رسيده و روشنايي روز براي دست به كار ! برويم . خواهم كرد

اين جملات درواقع نشان دهنده ي ژست هاي ) 289همان، ص (» ...شدن شروع شده
نمايشي هوگوست زيرا شنوندگان اين سخنان هيچ نمي دانستند كه وي چه چيزهايي را مي 

   .خواهد افشا كند و همين امر توجه و كنجكاوي آنها را تحريك مي نمود
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صيت هاي داستاني و نمايشي در بعضي از اين نطق هاي آتشين، هوگو چنان در شخ
. خود غرق مي شد كه با شنيدن خطابه هايش او را با همان شخصيت ها اشتباه مي گرفتند

 "روي بلاس" سخنران و "هوگوي"به عنوان مثال در بعضي از سخنان هوگو نمي شد بين 
، با اشاره به يكي از ژست هاي "مجموعه آثار هوگو" در كتاب. سخنران تفكيك قائل شد

آقاي ويكتور هوگو دست ها را روي سينه گره   «:وگو به هنگام ايراد سخنراني آمده استه
اين حالت همان ژستي است كه روي بلاس در  . [...]:زده و مستقيم به نمايندگان زل مي زند

روي بلاس به  ابتداي نطق طولاني اش در پرده ي سوم، صحنه ي دوم از نمايش نامه ي
سكوت . همه به طرف او بر مي گردند! (نوش جان آقايان  ": دخود مي گيرد و مي گوي

روي بلاس دستها را بر سينه گره مي زند و . است همراه با تعجب و نگراني بر مجلس حاكم
همان، ( » "...)با نگاهي مستقيم به چشمان مردان حاضر در مجلس به سخنانش ادامه مي دهد

  )282ص 
هم در آثار هوگو وهم در خطابه هاي سياسي اش با توجه به اين صحنه هاي مشابه كه 

 مي توان ادعا نمود كه هوگو در ايفاي نقش مبارزاتي اش به هنگام ،مشاهده مي گردد
سخنراني ها و خطابه ها تا حدود زيادي از شخصيت هاي داستاني و نمايشي اش الهام مي 

 تفكيكي قائل بطوري كه در مواقعي نمي شد بين اين شخصيت ها و شخص هوگو گرفت ؛
البته لازم به يادآوري است كه اين حالت هاي نمايشي در سخنراني هاي وي هميشه . شد

گواه اين ادعا، فريادهاي . موفقيت آميز نبودند و شنوندگان را تحت تأثير قرار نمي دادند
اعتراض آميز، ايجاد آشفتگي و بي نظمي جلسات و حتي هو كشيدن هاي ساير نمايندگان 

، به بعضي "پاسكال تا سارتر ادبيات و تعهد از " در همان كتاب.  مقابل هوگو بودحاضر در
بگذاريد نمايشش  « :از فريادهاي انتقادي ساير نمايندگان به هوگو اينچنين اشاره شده است

، 2000بونوآ دونيز، ( » !نيستند  هميشه روي صحنه ي تئاتر هنرپيشه ها« و يا  » !را اجرا كند 
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و نيز در مقابل اين جملات و واكنش هاي انتقادي و به خاطر تأكيد بر هوگ). 43ص 
شخصيت يك خطيب قهرمان مبارز، با اينكه مي دانست كه اين ژست ها و حالت هاي 

 در ايراد سخنراني ،اغراق آميز نمايشي در نطق هايش هميشه تأثيرمثبتي بر ديگران ندارد
ب چنين تصويري از يك سخنران كه او را بدين ترتي. هايش بر اين روش اصرار مي نمود

. مانند يك قهرمان نمايش نشان مي دهد نزد هم عصران هوگو يك تصوير غير قابل قبول بود
نمي توان در  مخالفان هوگو مدعي بودند كه با ريزه كاري ها و فوت و فن هاي نمايشي

 به جا گذاشت ؛ تريبون هاي سياسي مجالس همان تأثير خطابه هاي نمايشي و داستاني را
زيرا سخنان قهرمانان داستاني و نمايشي از ذهنيت نويسنده ي آنها نشأت مي گيرد كه در 

تمام متون با ارزشي كه نشان  « :صحنه ي نمايش به عينيت مي رسند اما به نظر بونوآ دونيز
يد شده از تعهد در آنها باشد، وقتي ارزشمند تلقي مي گردند كه بر تعهد نويسنده ي آنها تأك

  )56همان، ص ( » .باشد
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  نتيجه 
اما بايد اذعان . ويكتور هوگوهم نويسنده اي متعهد بود و هم نويسنده اي قهرمان پرور

داشت كه هم دربيان تعهدش و هم در قهرمان سازي هايش با ساير نويسندگان هم عصر 
ه ي تعهد در واقع، در عصري كه يكي از روش هاي نشان دهند.  متفاوت بود"خود كاملا

 در فعاليت هاي سياسي و يا پارلماني و "نويسنده به جامعه اين بود كه مي بايست حتما
 تفكيك مشخصي بين آثار ادبي خود ، ساير نويسندگان فعال،حكومتي مشاركت داشته باشد

 نام برد كه 1به عنوان مثال مي توان از لامارتين. و فعاليت هاي سياسي شان قائل مي شدند
 از فعاليت "ت و تشابهي مابين اين دو بستر قائل نبود و نوع آثار ادبي اش را كاملاهيچ سنخي

 : آمده است"عصر شاعران پيام رسان" در كتاب. هاي سياسي و مبارزاتي اش جدا نموده بود
 شعر، ايده يا همان : خود مي نويسد"مقدرات شعر" در كتاب 1843لامارتين در سال « 

كردن است ؛ به همان اندازه كه هميشه عقيده برتر از عمل است، عقيده است ؛ سياست عمل 
  )124، ص 1977پل بنيشو، ( » .به همان اندازه نيز شعر برتر از سياست است

نويسندگان ديگري نيز بودند كه در فعاليت هاي سياسي فرانسه مشاركت داشتند اما 
به نظر آنان سياست . ت استعقيده داشتند كه سياست بسيار پست تر و كم ارزش تر از ادبيا

 پيش پا افتاده و كسالت آور بود و غرق شدن كامل در آن و يا تركيب آن ،حيطه اي بي روح
تمايز هوگو از سايرين در  .با ادبيات از ظرافت و لطافت روح شعرو شاعري كم مي كرد

 تبعيد نيز او حتي در دوره ي. هوگو تجسم نويسنده و شاعر مبارز وفعال بود. همين نكته بود
 تبعيدي كه از لحاظ خلق آثار ،دست از فعاليت ها و تحركات سياسي اش بر نمي داشت

در همين دوره ي تبعيد بود كه هوگو در . ادبي نيز دوران پربار وي محسوب مي گرديد
                                                 

1  - Alphonse de Lamartine 
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 زيرا كه ناب ترين و برترين آثار ادبي وي از ،گرديد دنياي واقعي مبدل به قهرمان مقاومت
 را در همين دوره 3ناپلئون كوچك و هجونامه ي 2مشاهدات، 1 تنبيهات اشعارجمله مجموعه

 بيانيه ها ، اعلاميه ها، نامه نگاري ها،حجم زيادي از سخنراني ها. به رشته ي تحرير درآورد
و خطابه ها، همگي مجموعه اي كامل از فعاليت هاي مبارزاتي و سياسي هوگو در اين دوره 

ورت بود كه هوگو حضورش را به عنوان نويسنده اي متعهد و بدين ص. را دربرمي گرفت
حتي عكس هاي دوران تبعيد هوگو، وقتي كه او را ايستاده و يا تكيه . مبارز اثبات مي نمود

زده بر صخره هاي سخت با نگاهي ژرف به افق دوردست اقيانوس نشان مي دادند نيز 
  . ماني مبارز در سخنوري بودحاكي از اثبات وجود نويسنده اي قهرمان پرور و قهر

بدين ترتيب، با بررسي فعاليت هاي سياسي و اجتماعي هوگو در يافتيم كه وي بر 
خلاف بسياري از نويسندگان هم نسل خود هيچ اعتقادي به اين اصل نداشت كه شاعر يا 

و براي هوگ.  در افكارو احساسات دروني خود سير كند"نويسنده بايد منزوي باشد و يا دائما
تعمق و تفكر شاعرانه هميشه از متن جامعه و از ميان مردم برمي خاست و براي مردم و در 

 هوگو تصويري از ،چه در پشت تريبون ها و چه حتي در آثارش. خدمت مردم خلق مي شد
 خلق مي كرد و اين چنين او را متمايز از "قهرمان"يك متفكر و انديشمند ادبي را در مقام 

قهرمان پروري هوگو چه در تفكر، چه در عمل و چه . هم عصرش مي كردساير نويسندگان 
  . در سخن و كلام همگي در وجود شخص وي خلاصه مي شد

                                                 
1  - Les Châtiments 

2  - Les Contemplations 

3  - Napoléon le petit 
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